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  آوري جهاني از مشروعيت حقوق بشر تا اطاعت و الزام

مروزه مفاهيم حقوقي به شكلي گسترده در زندگي انساني ظاهر شده است. مرزهايي كه از 

الملـل،   هـاي بـين   الملل، سازمان الملل، نهادهاي بين الملل، جامعه بين هاي حقوق بين آن با نام

شود.  الملل تعبير مي ملل، اقتصاد و حقوق بينال الملل، سياست و حقوق بين تابعان حقوق بين

  يابد.  كم به سوي ايجاب سوق مي ها دست مضاميني كه درك صحيح و مناسب از آن

هاي محلـي و    قبال قوانين داخلي و حكومت ها در تا چندي پيش سخن از افراد و تابعيت آن

ي خاص، جغرافيـايي  ا ملي پذيرفته شده بود و مسئوليت فردي و حمايت از فرد در محدوده

هاي حقوقي نيـز   ها و شخصيت شد؛ حتي فراتر از افراد، شركت معين و حقوق ملي تبيين مي

در چارچوب اين قوانين معنا داشتند. اما تغيير در ايـن مفـاهيم، تـاثيرات مهمـي بـر زنـدگي       

  جامعه بشري بر جا گذاشت. 

يطـي متمـايز و مشـتركي را    هاي مح هاي بزرگ و جوامع با سابقه مدنيت كهن، تجربه تمدن

كردند. در ايـن ميـان، جامعـه بـزرگ اسـلامي در       قبال اجرا و تعهد اين قوانين كسب مي در

رو شـده اسـت،    هاي بسيار جدي و قابل تأملي روبـه  گذار از اين دوره و تجربه آن با پرسش

هـايي كـه نخبگـان و بزرگـان علمـي ايـن كشـورها را بـه چالشـي عميـق كشـانده و             پرسش

تواند جهت تغييرات يا ضـرب آهنـگ تحـولات را بـا كـاهش يـا شـدت         هاي آن مي خپاس

  همراه سازد.  
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هـاي   هـا و حاكميـت   الملل سپري شده است و قدرت روزگار مخالفت گسترده با حقوق بين

  گويند.  المـلل سخن مي بزرگ نيز از دهـكده جهاني و حقوق بيـن

، سياست، جنگ و ... از ابعاد سنتي خـود  هاي بسيار سريع در دنيا سبب شد تجارت پيشرفت

رو بـه قـوانين فـرا ملـي احسـاس نيـاز        ايـن  فاصله بگيرد و در مرزهاي نويني طـرح گـردد؛ از  

هـا مـورد احتـرام واقـع      المللي در ميان ملت هاي بين ها و رويه  فراواني شد و آرام آرام عرف

  شد و از ضمانت اجرايي برخوردارگشت.  

بوده و بـه مقـررات   »  Jusgentium«الملل از ترجمه كلمه لاتيني  سرنامگذاري حقوق بين

شـود. بسـياري    شـده اطـلاق مـي    ها و كشورها مربـوط مـي   و قوانيني كه به روابط بين دولت

اند؛ يعني مجموعه قواعد و مقرراتـي كـه    المللي دانسته الملل را حقوق جامعه بين حقوق بين«

المللـي زيـر سـيطره     عبارت ديگر جامعـه بـين   است. بهالمللي حاكم و قابل اجرا  بر جامعه بين

الملل بوده و متعهد و ملزم بـه رعايـت و اجـراي     يك سلسله قواعد حقوقي به نام حقوق بين

  ». ها است كامل آن

ــا مهــم الملــل در نگــاه عملگرايانــه و  تــرين پرســش دربــاره حقــوق بــين تــرين و محــوري ام

هاي زورمدار به صـورت   عطوف به ميل قدرتهاي جهاني و توجيه هندي قوانين م ضرورت

كه آيا قوانين براي همه ضـرورت دارد؟ و اگـر    چالشي بنيادين باقي مانده است. پرسش اين

  آوري برخوردار است؟   آوري آمرانه دارد، از چه منشأ الزام براي جهانيان ضرورت و الزام
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ق، ضـرورت وجـودي   شود كـه آيـا ايـن حقـو     با توجه به تعريف بالا اين پرسش مطرح مي

وجـود آورد. برخـي    هاي متعددي را در ميان حقوقدانان بـه  گروه  پرسش  دارد؟ پاسخ به اين

اي و جهـاني و تعـدي بسـياري از تابعـان حقـوق       هـاي حـاد منطقـه    واسطه بحـران  ها به از آن

دا المللي، ترديدهاي اساسي در برابر ضمانت اجرايي اين قـوانين پي ـ  الملل از مقررات بين بين

اند. در ايـن ميـان، متفكرانـي     كرده و اين قوانين را به عنوان دستور ساده اخلاقي تعبير كرده

دار اين موضوع تلقي كرد. پسامد اين نظريـه در   توان طلايه را مي» اسپينوزا«و » هابس«مانند 

جـو   هاي هگل، جان آسـتين و پوفنـداوف جسـت و    توان در نظريه هاي سياسي را مي انديشه

  كرد. 

  گويد:   رسد كه اسپينوزا مي افول دكترين حقوقي زماني به اوج خود مي

  »  هر كس به همان اندازه حق دارد كه قدرت دارد.«

داند و او را جزئـي از اخـلاق يـا     الملل را شايسته نام حقوق نمي جان آستين حتي حقوق بين

دن آن دارد، ايـن  كـه اذعـان بـه حقـوقي بـو      كند و هگل با آن نزاكت بين المللي قلمداد مي

آورد و راه حـل مشـكلات    پايين مـي » حقوق عمومي خارجي«رشته حقوق را تا سطح يك 

  ». داند ها جنگ مي را در صورت بروز اختلاف ميان كشورها و عدم توافق آن

  اند.   هاي متعددي داده الملل طرفداراني داشت كه به ايرادهاي مخالفان پاسخ اما حقوق بين

  الملل  وق بينپيشينه تاريخي حق
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با توجه به بستر تاريخي موضوع، مستنداتي در دست است كه نشان از سابقه ديرينـه روابـط   

اي سـومري يافـت كـه     نبشته توان در سنگ اولين طليعه را مي«دهد.  المللي مي مند بين ضابطه

سال پيش از ميلاد مسيح است و در دهه اول قرن بيستم كشف شـده   3100مربوط به حدود 

فرمانرواي فاتح سـرزمين لاگـاش در   » ايناتوم«المللي در قالب حقوقي ميان  . روابط بيناست

تر، معاهـده صـلح ميـان رامسـس      النهرين و نمايندگان مردم (اوما) است ... و از همه مهم بين

ها است كه به هزاره دوم پيش از ميلاد مسـيح   دوم مصري و هاتوسيلي دوم حكمران هائيتي

  ».  گردد بازمي

شود. تخلـف   الملل دچار هرج و مرج مي توان انكار كرد كه دنيا بدون حقوق بين نمي«لبته ا

الملل نبايد موجـب نااميـدي گـردد؛ بلكـه بايـد محركـي باشـد بـراي          ها از حقوق بين دولت

اي انديشيد تا چگونه بتوان از تخلفات جلوگيري كـرد و اگـر تخلـف صـورت      كه چاره اين

  ». ازات متخلف اقدام كردگرفت، چگونه بايد به مج

هـا، حتـي    همـه ملـت  «كند، زيرا وي معتقد است:  باره سخن منتسكيو جلب توجه مي در اين

خورنـد،    ايركوها (قبايل بدوي امريكا كه به انسان خواري عادت داشتند) كه زندانيان را مي

را كردنــد، فرســتادگان خــارجي  الملــل معتقــد بودنــد، ســفيراني اعــزام مــي  بــه حقــوق بــين

پذيرفتند و به قواعدي درباره جنگ و صلح آگاه بودند؛ اما عيب اين موضوع ايـن بـوده    مي

  ».  الملل بر اصول صحيح بنا نشده است كه اين نوع حقوق بين
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با گذر از موضوع پيشينه كاوي و پذيرش ضرورت حقوق جهاني به يكي از فروع آن يعني 

  رسيم.  حقوق بشر مي

خصوص تابعان اين حقوق و موضوع شموليت ويـژه   ي جدي درهاي حقوق بشر نتيجه تحول

باره نيز دو ايده بارز مقابل يكديگر وجود  اين اشخاص حقوقي وافراد در اين رشته است. در

شناسـانه   آليسـتي كـه تبلـور مكاتـب حقـوق طبيعـي و جامعـه        گرايي ايده دارد: عقيده آرمان

الملـل و از   اخل حيطه حقوق شمولي بـين است كه فرد را كاملاً د» ژرژسلي«و » دوگي لئون«

داند. در مقابل اين تئـوري، آراي رئاليسـتي اسـت كـه فـرد را تـابع فعـال         تابعان فعال آن مي

توان حقوق افـراد در سـطح    رو حقوق بشر را مي كنند. ازاين ندانسته و آن را منفعل تعبير مي

  المللي قلمداد كرد.  بين

الملل تعريـف كـرده    مايت از افراد انساني در حقوق بيناين نظريه، حقوقي جهاني بشر را ح

شـود. در عصـر    مطـرح مـي  » اي كـه يافتـه اسـت    بـا توسـعه  «اي  كه در سطح جهاني و منطقه

حاضر، سازمان ملل متحد خود را صاحب صلاحيت عـام در توليـت و مـديريت مفـاد ايـن      

ي عملكـرد و اقـدامات   جا كه منشور ملل متحد و حقوق بشر در راستا داند. از آن حقوق مي

هـاي بـزرگ سـرداده     داري جهـاني از سـوي قـدرت    سازمان ملل متحد تنظـيم شـده، داعيـه   

  شود.  مي
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اسـاس   ، مجمع عمومي سازمان ملل متحد در اجلاس پاريس بر 1948دسامبر  10در تاريخ «

قطعنامه كميسيون حقوق بشر، اعلاميه جهـاني حقـوق بشـر را تصـويب كـرد. ايـن اعلاميـه        

ماده و سه قطعنامه ضميمه است. مجمع عمومي سـازمان ملـل متحـد     30اي يك مقدمه، دار

، دو پيمــان و ميثــاق فرامليتــي دربــاره حقــوق بشــر را از تصــويب گذرانــد.   1926در ســال 

كننـدگان   پاريس بوده و از سـوي تـدوين   1948كننده مواد اعلاميه  هاي ذكر شده بيان ميثاق

شود و دليـل آن، روح حـاكم بـر     كشورهاي جهان تلقي ميصورت قواعد آمره براي  آن به

هـا و رويـه اجرايـي كـردن قـوانين       مفاد پيمان و پيوستن بسياري از كشورها بـه اصـل ميثـاق   

  ها بيان شده است.   مذكور از سوي دولت

آوري آن اسـت. از   اما از نكات مهم درباره اعلاميه حقوق بشر، موضوع مشـروعيت و الـزام  

خصوص اعلاميه مذكور ايـن اسـت كـه چـرا ايـن قـوانين        تأثير گذارد درهاي  ديگر پرسش

هـا فـارغ از مـذهب، ... قابـل اجـرا بايـد باشـد؟ ايـن قـانون از چـه پشـتوانه             براي همه انسـان 

هاي بـزرگ و ديگـر ملـل آمريـت      ضرورتي و ايجابي برخوردار است كه سبب شده دولت

بي را بپذيرنـد؟ آيـا ايـن پـذيرش مبنـاي      آن بر بسياري از قوانين بومي، داخلي و حتي مـذه 

  مند منطقي دارد؟   مقبول و دفاع

هـا را بـه صـورتي     معنـا كـه انسـان     حقوق بشر داعيه جهـاني و انسـان شـمولي دارد؛ بـه ايـن     

  داند.   مشترك و يكسان، با حيثيت طبيعت انساني، مخاطب اين قانون مي
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هاي بنياني عبور كنـد تـا بـر     هم پرسشهاي م اما اين داعيه بزرگ و جهاني بايد از گذر پيچ

  پذيري آن، طوق انقياد انساني بر عهده افراد گذارده شود.  همه

تابنـد؛ ولـي بيشـتر انديشـمندان      اي را در ايـن خصـوص برنمـي    بسياري طرح سؤالات ريشـه 

  اند.   هاي فراوان بر اين امور را درك كرده ضرورت مداقه

وجود دارد؛ اما در اين مقـال تـلاش شـده تـا ماننـد      هاي بنيادين اختلاف  درباره نوع پرسش

هـايي كـه معمـولاً     يك مسأله طبيعـي، حقـوق و قـانون مـورد ارزيـابي قـرار گيـرد. پرسـش        

  دهند. به شرح ذيل است:   صورت مشترك مورد دقت قرار مي دانشمندان حقوق به

  الف. چه كسي بايد مبدأ حقوق انساني باشد؟ 

  هاي انساني باشد؟   دود و محدوديتب. چه كسي بايد مرجع تعيين ح

  ج. منابع تدوين حقوق بشر چه بايد باشد؟ 

كوشـد بـا ارائـه     هاي بسيار ديگري را بايد مورد مداقه قرار داد. اما اين مقاله مـي  البته پرسش

دهي موضوعات فـوق ارائـه دهـد. از جملـه      يك محور اصيل، ضابطه واحدي را براي پاسخ

ضابطه مطمئن براي نيل به سراچه اطمينان، واشناسي سـه عنصـر   مقدمات اساسي براي يافتن 

  مهم در اين بحث است:  

  . قانون چيست؟  3. حكم چيست؟ 2. حق و حقوق چيست؟ 1
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ضـروري و   قبل از گرفتاري در گردات اصطلاحات و به جهـت جلـوگيري از مباحـث غيـر    

  ها، تعيين مراد از هر يك از عناصر فوق لازم است.   خلط آن

  ت؟  حق چيس

جمله راز آلودترين مفاهيم بوده و در ابتـدا عبـور از ايـن موضـع بـراي تعيـين        اين پرسش از

گانه فوق درباره حقوق بشر ضرورت دارد. نظرات متفـاوت و گـاه متقـابلي از     هاي سه پاسخ

خصـوص معنـاي حـق مهـم ايـن اسـت كـه از حـق          سوي انديشمندان طرح شده است و در

مقابل باطل سخن بگـوييم، معنـاي ثابـت و     ييم. اگر از حق درگو مقابل چه چيز سخن مي در

يعني هر چيـز كـه از   «شود؛  الاهي دارد. معادل فارسي حق در لغت، هستي پايدار معرفي مي

  نامد.  مند باشد، حق است. به همين دليل قرآن پروردگار را حق مي ثبات و پايداري بهره

  نَّ ما يدعونَ منْ دونه هو الْباطلُ و أَنَّ اللَّه هو العْلي الْكَبيرُ . ذلك بِأَنَّ اللَّه هو الحْقُّ و أَ

  خوانند باطل است.   چه جز او مي رو است كه خداوند حق است و آن اين از آن

معناي اصطلاحي اين واژه از خطوط مميزه در انديشه حقـوقي متفكـران اصـيل اسـلامي بـا      

درباره معناي اصطلاحي كـه در علـم حقـوق مطـرح اسـت، بايـد       « انديشمندان غربي است.

گفت تعريف اصطلاحي آن از راه حدگذاري ممكن نيست؛ بلكه نيازمند تنبيه است. اين از 

رو است كه حق به معناي مصطلح از مفاهيم است؛ آن هم از مفاهيم اعتباري در اجتمـاع   آن

پـذير بـود.    گـاه تحديـد يـا ترسـيم     م آنو نه در منطق. اگر حق ماهيت بود، داراي حد و رس
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كنـد؛ زيـرا    بنابراين تعريف آن با عباراتي مانند مقررات اجتماعي كمك چنداني به مـا نمـي  

ترتيـب    تر از مفهوم حـق نيسـت تـا مبـين آن باشـد. بـه ايـن        مفهوم مقررات اجتماعي روشن

تعريـف حـق كمـك    كه از مجموع چند واژه و تعبيـر تنبيهـي بـراي     اي نداريم جز اين چاره

گونه تعريفات نيز همانند تحديدهاي ماهوي مشتمل بر علل اربع لازم اسـت   بگيريم. در اين

تـوان حقـوق را    كه علتّ چهارگانه امر اعتباري مورد تعريف را ذكر كنيم. بر اين اساس مي

در اصطلاح چنين تعريف كرد: حقوق عبارت از مجموعه قوانين و مقـررات اجتمـاعي كـه    

خداي انسان و جهان براي برقراري نظم و قسـط و عـدل در جامعـه بشـري تـدوين      از سوي 

شود تا سعادت جامعه را تأمين سازد . فقيه مسلمان حق را از سـوي خـدا دانسـته و بـراي      مي

  كند.  اقامه قسط در جامعه جهت سعادت بشر تعريف مي

مدرن بـا مفـاهيم بـاز     هايي دارد كه در بستر كنوني تمدن حق از ديد فقهاي مسلمان ويژگي

حـق در  «توليد شده آن بسيار متفاوت است. در تعريف ديگري از حق چنـين آمـده اسـت:    

يـا شـيء،     اي كه براي شخص بر شخص ديگر يا مـال  معناي عام خود عبارت است از سلطه

شود؛ به عبارت ديگر حق توانايي خاصي است كه براي انجام دادن عمـل   جعل و اعتبار مي

گيرد؛ مانند حق تحجير، حق خيـار و حـق    ن، گاه به عقد و گاه به شخص تعلق ميگاه به عي

انـد. مرحـوم    هاي مختلفـي ارائـه كـرده    خصوص اقسام حق تقسيم فقهاي شيعه در» قصاص. 

دارد.  بـر  اند كه بسياري از مـوارد را در  باره ارائه كرده اي در اين محقق نائيني(ره) تقسيم ويژه
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از حقوق قابل اسقاط يا قابل نقل يا انتقال به غير است، بـه شـرح زيـر     چه را كه ايشان هر آن

  اند:   تقسيم كرده

  . حقوقي كه فقط قابل اسقاط است؛ مثل حق قذف. 1

  . حقوقي كه قابل اسقاط و نقل بلا عوض است؛ مثل حق قسم. 2

  . حقوقي كه قابل اسقاط و نقل است اعم از تبرعي و معوض؛ مانند حق تحجير.  3

  حقوق قابل اسقاط و انتقال قهري و در عين حال غير قابل نقل ارادي؛ مانند حق خيار.  . 4

اند؛ به اين معنا كه اين  فقهاي اسلامي اقسام فوق را با الاهي دانستن منشائيت حق پذيرا شده

  يابد.  مي  حقوق با ايجاب از رب و يا امضاء الاهي معنا

الاهـي    يجـاب حقـوق در نـزد مسـلمانان بايـد ريشـه      آور است يا ا رو مشروعيت، الزام از اين

  داشته باشد. 

  حق در ميان برخي انديشمندان غربي  

دانـد. وي حـق را بـا تسـليط و تسـلط       پوفندروف در تعريف حق دو موضـوع را دخيـل مـي   

دانـد؛ ولـي در تفسـير ايـن سـلطه بـه جهـت مشـروعيت، منشـأ قـانوني را بـر آن             يكسان مي

  افزايد.  مي
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اند. جان آستين حقوقـدان انگليسـي    كران غربي نيز قيدهايي را به حق اضافه كردهديگر متف

  گويد:  مي

برابر او ملزم به انجام عملي  دارنده حق كسي است كه ديگري يا ديگران به حكم قانون در«

  » يا خودداري از انجام عملي باشند.

تعريـف وي خـرده    جان استورات ميل متفكر ديگر انگليسي كـه معاصـر آسـتين اسـت، بـر     

دانـد و عنصـر نفـع يـا سـود را وارد بـر تعريـف         گرفته و آن را ناقص يا حتـي نادرسـت مـي   

شود: آن كس كه به حكم قـانون بـه اعـدام محكـوم      كند. وي در بيان خدشه مدعي مي مي

شوند و او حـق دارد كـه اعـدام شـود؛      شود، ديگران به حكم قانون به كشتن او ملزم مي مي

شود كه انجام عمـل بايـد    رو او معتقد مي اين رساند. از م عرفي اين معنا را نميكه فه درحالي

جا همان است كه در اصطلاح برخي فقهـا   به نفع صاحب حق باشد... منظور از منافع در اين

به (مصلحت) تعبير شده است و عناصري مانند آزادي، سلامت، آبرو و دسترسي به مواهب 

  » حال و رفاه زندگي انسان مؤثر افتد.مادي گوناگون كه در بهبود 

البته آراي ديگري در ميان برخي حقوقدانان امريكايي كه دلداده مكتـب رئاليسـت بودنـد،    

وسـيله آن،   اي لفظـي اسـت كـه بـه     ها در تعريف حق معتقدند كه حق، قضـيه  مطرح شد. آن

  كنيم.  خصوص كاركرد عملي دستگاه قضايي بيان مي انتظارات خود را در
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ا پروفسورهارت در انتقادات خود به طرفـداران ايـن مكتـب تضـمين معنـاي انتظـار را در       ام

ها مورد خدشه قرار داده و معتقد است كه اين تعبير همـان تعبيـر عرفـي از حـق      تعاريف آن

  است و اين مداقه عقلي در آن جاي ندارد.  

كنـد. وي   ه مـي در اين ميـان انديشـه بنتـام كـه بـا تفكـر هـارت نزديكـي دارد، جلـب توج ـ         

هايي مانند حق كه به صورت بريده لفظـي از   واژه«خصوص معناي واژه حق معتقد است:  در

هايي كه واژه  توان معناي ثابت در نظر آورد؛ بلكه بايد به سراسر جمله نظام كلام باشد، نمي

 بـر » زيبـايي «و » عـدالت «مورد نظر در آن قراد دارد توجه كـرد. واژه حـق و الفـاظي ماننـد     

هـا از راه اسـتدلال برهـاني يـا      ها اسـت و اعتبـار آن   مفاهيمي دلالت دارند كه ناظر بر ارزش

كنيم و  برابر اين مفاهيم به ستايش يا نكوهش بسنده مي تجربي قابل اثبات نيست؛ بلكه ما در

معناي ستايش و نكوهش اين است كـه آن مفـاهيم تـابع احساسـات و تلقيـات مـا هسـتند و        

كه قـدما اعتقـاد    توانند داراي معاني ذاتي، واحد و ثابتي باشند، چنان ند، نميهست  چون چنين

رو  طريق ما نه با معنايي واحد بلكه با طيفي مسـتقل بـر معـاني و مـدلولات روبـه      دارند. بدين

  » شويم. مي

بيان آراي فوق جهت شناسايي نقاط افتراق دو ديدگاه است؛ چراكه حقـوق بـين الملـل يـا     

  شود.  بستر اين عناصر تبيين مي حقوق بشر بر

  توان در فهرست ذيل بيان كرد:   چند موضع از اختلافات را مي
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اي در واقع نداشته و فقـط اعتبـار    . ديدگاه فقهاي اسلامي با اين منظر از حق كه هيچ ريشه1

باشد. طبق تقريري كه از حق ارائه شد، اين تعبيـر   محض و تابع تلقيات ما است در تضاد مي

ح نيست. آري حق از مفاهيم ماهوي نيست؛ امـا مفـاهيم اعتبـاري بـر دو دسـته اسـت.       صحي

اعتباراتي موجودند كه ريشه در واقع دارند و حق از جمله اين مفـاهيم اسـت كـه شـرح آن     

  در قبل گذشت. 

رسند و هرگـز معنـاي    فقهاي اسلامي حق را با ذات الاهي تعبير كرده و به اطلاق معنايي مي

تابند. در تعريف اسلامي از حق با پيونـد آن بـه آيـات اسـت كـه مشـروعيت        نمينسبي را بر

رو دانشـمندان مسـلمان همـواره     ايـن  شـود؛ از  اين موضوع كشف مـي   عنوان پشتوانه الاهي به

  دانند.  آوري الاهي حق را مفروض مي مشروعيت الزام

  

اني از سـوي خـدا   . مشروعيت حق الاهي است؛ يعني بايد حدود تكليف، حكم و حق انس2

  مشخص شود. 

انگـاري يـا مشـروعيت قـانوني پيونـد دارد؛ البتـه تحقيـق          اما در ديدگاه غربي، حق بـا سـود  

  شود.  جا بسط داده مي خصوص معناي قانون ارائه و اين تفاوت در آن در

نظر برخي حقوقـدانان اسـت، در تعريـف حـق اسـلامي دخيـل        انگاري مادي كه مد . سود 3

اش بـا ديـدگاه اسـلامي، عمـوم و خصـوص مـن وجـه اسـت. حـق در           رابطه نيست؛ چراكه
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توانـد بـه    تواند به ضرر مادي بينجامد؛ اما در نگاه غايت مدارانه مي ديدگاه اسلامي حتي مي

  سودانگاري آخرتي بينجامد. 

. با توجه به لزوم مشروعيت الاهي در حق و تعيـين حـدود آن، منبعيـت حـق نيـز در نگـاه       4

كننـدگي منـابع اسـتنباط حـق پـرده       شود. لزوم الاهي حق، از تعيين م مشخص ميديني اسلا

دهد، منابع تعيين اين حق را نيز تعيـين   كه مشروعيت و لزوم را به حق مي بردارد؛ زيرا آن مي

  شود.  هاي جلوتر توضيح داده مي كند؛ برخلاف ديدگاه غربي كه در بخش مي

  حكم چيست؟  

  پردازيم.   به تعريف حكم ميقبل از بيان معناي قانون 

اگر امري صرفاً جنبه قانوني داشته يـا در  «اند:  گونه تعريف كرده فقهاي اسلامي حكم را اين

شود، مثلاً حكم آب و آفتاب اين اسـت   گردد، حكم ناميده مي  حد وظيفه است و به اشيا بر

مـورد حـق، بشـر     اند. احكام و وظايف فقهي به اين اعتبـار حكـم هسـتند. در    كننده كه پاك

اختيار دارد كه آن را استيفا كند و موظف به انجام آن است؛ برخلاف حكم كـه بشـر بايـد    

  » آن را رعايت كند.

خطـاب  «حكم در لغت به معناي دستور و امر آمر است. «در تعريف ديگري آمده است كه 

وضـعي   ؛ يعني حكم آن است كـه شـارع حكـم تكليفـي يـا     »الشرع المتعلق بافعال المكلفين

درباره فعلي از افعال انسان جعل و اعتبار كند؛ به ايـن معنـا كـه آدمـي را از ارتكـاب افعـال       
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ممنوع بازدارد يا به انجام آن وادارد يا در انجـام دادن و تـرك آن اجـازه دهـد يـا بـر فعـل        

  هاي حكم عبارت است از:   انسان اثري مترتب كند. از ويژگي

  اشخاص.    ه. عدم قابليت اسقاط آن از ناحي1

  . عدم امكان تعهد عليه آن. 2

  »  . عدم امكان نقل و انتقال آن به اسباب انتقال قهري و ارادي.3

  تعريف اصطلاحي حقوق  

هـاي هـر يـك، تعريـف اصـطلاحي حقـوق آسـان         بعد از گذر از حق و حكم بيان ويژگـي 

  شود.  مي

  در تعريف حقوق آمده است:  

روابط افراد يك جامعـه سياسـي حكومـت دارد و     . حقوق مجموعه مقرراتي است كه بر1«

  نامند.  را حقوق نوعي مي گاه آن

اي اسـت كـه در حقـوق نـوعي بـراي اشـخاص يـا         . حقوق جمع حق و آن اقتدار و سـلطه 2

شود؛ مانند حق مالكيت و حق زوج و زوجه بر يكديگر. صاحب حق  اجتماعات شناخته مي

  ا حقوق شخصي است.  نامند و حقوق به اين معن را موضوع حق مي
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شـود كـه در گذشـته بـا      . حقوق در نيم قرن اخير در زبان فارسي به علم حقوق اطلاق مي3

  » شد. كمي تفاوت به علم فقه اطلاق مي

  قانون چيست؟  

آيد مراد از قانون مشـخص شـود؛ زيـرا بسـياري از      بعد از تبيين حق و عناصر ديگر لازم مي

  زنند.  آن پيوند ميحقوقدانان غربي ضرورت حق را با 

فقهـاي متقـدم فقـه (قـانون) را بـه چنـدين       «در جامعه اسلامي مراد از فقه همان قانون است. 

  اند.  اند. از جمله گفته صورت تعريف كرده

  نويسد:   مي 3. شيخ مفيد (ره) در كتاب العويص صفحه 1

له قد احتـل موقعـاً رفيعـاً    ان علم الفقه و هو العلم بالاحكام الشرعيه الفرعيه من ادلتها التفصي«

بين المعارف الاسلاميه و قد حضص له علماء الاسلام اكبر قدر مـن جهـودهم، و بـذلوا فـي     

سبيل معرفته و تحقيقه اكثر وسعهم، فتوصلوا ـ علي اثـر ذلـك ـ الـي انجـازات عظيمـه تعـد         

ي عالم القانون والشريعه، إذا قسيت الي ما في سائر الحضارات و الـديانات فـي هـذا    فريده ف

  »  المجال.

انـد و مفهـوم آن،    حنيفـه نسـبت داده   . معرفه النفس بما لها و بما عليها: اين تعريف را به ابو2

  علم به حقوق و تكاليف انسان است.  
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  است:    . محب اللّه بهاري در كتاب خود در تعريف فقه گفته3

  »  است.» منابع معتبر«علم به احكام شرعي در امور زندگي بر اساس ادله تفصيلي «

  . در تعريف ديگري براي قانون آمده است:  4

هايي كه به رسميت شناخته شـده اسـت و در روابـط     قانون عبارت است از حمايت از حق« 

و از سوي ديگـر بايـد راه    شود كه ها قانون تنظيم مي اساس احترام و مراعات آن اجتماعي بر

  .» بيني كند  مقابله با سركشان را نيز پيش

  گويد:  درباره فقه مي 7. مرحوم فاضل آبي در كشف الرموز صفحه 5

فقه، علم به احكام شرعيه است؛ پس هر موضـوعي كـه بـراي آن، حكـم از شـرع مقـدس       «

  » آمده است، چه تكليفي باشد چه وضعي.

الاذهان در مقدمه كتاب در تعريـف   در جلد اول از كتاب ارشاد. مرحوم علامه حلي (ره) 6

  فرمايد.  فقه مي

واالله سبحانه بين هذا القانون في كتابه المجيد المنزل علي حبيبه محمد (ص) لكن بما أن في 

القرآن آيات محكمات هن ام الكتاب و آخر متشابهات ... والذي يتكفل بيـان هـذا القـانون    

الكتاب العزيز و سنه النبي و اهل بيته عليهم السـلام لـيس هـو الا الفقـه.     الرباني الموجود في 

  لامور المعاش و به يتم كمال نوع الانسان...  فالفقه هو المنظم
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خداوند سبحان اين قانون را در كتاب قرآن مجيد كه بر حبيبش، محمد (ص) نـازل كـرده،   

س قـرآن اسـت و ديگـر آيـات     تبيين فرموده است؛ اما در قرآن آيا محكم كه اصـل و اسـا  

متشابه است و فقه متكفل بيان اين قانون رباني موجود در كتاب عزيز و سـند پيـامبر و اهـل    

السـلام اسـت. پـس فقـه عبـارت اسـت از تنظـيم دهنـده امـور معـاش كـه             بيت ايشان عليهم

  شود.  واسطه آن كمال نوع انساني تمام مي به

رو نيازي به دخالت دادن اين قيـد در   اين فقه است؛ ازاز ديدگاه اسلامي مراد از قانون همان 

تعريف حق نزد مسلمين نيست؛ چراكه فقـه، احكـام شـارع مقـدس يـا خداونـد اسـت و در        

  اي الاهي دارد.   مجموع اساس آن ترتيب اين امور است و پايه

غرب، قانون را تفكر و تلاش عقلاني انساني براي تنظيم و ضمانت اجرايـي حقـوق انسـاني    

گـذارد، همـان قـانون را نيـز منشـأ       رو چـون قـانون را بـا قـرارداد خـود مـي       ايـن  دانـد؛ از  مي

دهد كـه ايـن عمـل، تعـاريف حقـوقي غـرب را از اسـاس         مشروعيت حقوق و حق قرار مي

توانـد توجيـه مناسـب و دليـل مـدار از آراي       كنـد و نمـي   گرايي مي دچار دور باطل و عبث

  وني براي حق و حقوق به دست آورد.  حقوقدانان غربي در مشروعيت قان

اين خدشه مهم به قانون اسلامي وارد نيست؛ زيرا قانون سبب مشـروعيت حقـوق نيسـت تـا     

  دور حاصل شود. 
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شود و ايرادهاي ديگـر در آن   اي از مشرعيت در غرب ارائه مي گذشته از بحث فوق، پيشينه

  گردد.   موضع بيان مي

  پذيري قوانين حقوق بشر   حد

طرح جهاني اعلاميه حقـوق بشـر بسـياري از كشـورها از قيـودات معقـول و منطقـي        پس از 

هاي خاصـي كشـاند.    سخن به ميان آوردند كه ناچار مناديان اين موضوع را به سمت ضابطه

هاي مورد قبول از سوي سازمان ملل  اعلاميه مذكور در اشاره و توضيح محدوديت 29ماده 

هاي قـانوني منحصـراً بـه منظـور تـامين       محدوديت«كه متحد است. در اين ماده آمده است 

هاي ديگران، رعايت مقتضـيات صـحيح اخلاقـي،     شناسايي، احترام لازم به حقوق و آزادي

نظم عمومي و رفاه همگاني در يك جامعه دموكراتيك است... كه بـه يكـي از سـه جهـت     

رفاه عمومي ضروري . نظم و 3. مقتضيات اخلاقي 2. حفظ حقوق ديگران 1تواند باشد:  مي

تشخيص داده شود. معيار در تحقق هر يك از سه ضرورت نيز موازين مورد قبـول در يـك   

  »  جامعه دموكراتيك است.

دينـي در ضـرورت الـزام قـوانين حقـوق بشـر        چه بيان شد، مبدأ انساني و غيـر  با توجه به آن

هـاي متعـددي را    زهشود؛ مشروعيتي كه در قرائت ديني سازگاري نداشته و ناسـا  آشكار مي

  آورد.   پديد مي
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اعلاميه مـذكور، حـدود آن بايـد در جامعـه دموكراتيـك تعريـف        29با توجه به مفاد ماده 

شود. در اين جوامع با حاكميت اصول انسان محور، مشروعيت از ناحيه قـانون و بـر اسـاس    

  اصول انسان محور خواهد بود. 

  دهد.  مدار تمييز مي انسانمدار را از جوامع  نقطه فارقي كه جوامع دين

  مبدأ حقوق جهاني بشر 

تواند از سوي انسـان باشـد. بـراي بررسـي بيشـتر موضـوع بايـد         مبدأ حقوق براي انسان نمي

تـوان دربـاره    انسان را كه موضوع اين حقوق است، با دقت مورد بررسي قـرار داد. آيـا مـي   

ختيار نداشـت؟ تعيـين حـدود    ها سخن گفت، ولي شناخت دقيقي از انسان در ا حقوق انسان

ها در يـك عصـر، بـا     ها براي دستيابي به هدفي است آيا تعيين هدف براي انسان براي انسان

  پذير است؟   هاي بسيار ديگري امكان قدرت محدود، علم محدود محدوديت

محـوري، مبـدأ    هاي غالب در اين خصوص آن است كه عرف منبع مناسب و انسان از نظريه

  مقبول است.  

  

تـوان در هـر    منـدان را نمـي   اما نكته قابل تامل اين است كه بناي عقلا و عرف و دانش خرد

منـدان در حيطـه مسـائل آن كفايـت      از مواردي كه دانـش خـرد  «موضوعي حجت دانست. 

منـدان در تشـخيص موضـوعات احكـام      بينـي اسـت. خـرد    كند، مسائل مربوط به جهان نمي
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ايشان حجت باشد، ولي اما تعيين منابع و استنباط مباني  توانند نظر دهند و آراي اعتقادي مي

  » بيني بوده و خرد جمعي بشر در آن حجت نيست. حقوق بشر از جمله موارد جهان

هاي بشـر اقـدام كنـد؛ همچنـين      تواند به شمارش كامل نيازمندي بشر امروز با نظر مادي نمي

  ع مذكور استناد كند. تواند براي تعيين منابع استنباط حقوق بشر به مناب نمي

  شواهد تاييدي نظريه  

كـه   جمله ايـن  شود. از قبل از بيان دلايل توجيه نظريه فوق ابتدا شواهدي براي تائيد ذكر مي

هـاي مختلـف كـه متـاثر از منـابع مـذكور در        المللي در حوزه هاي بين امروزه تدوين حقوق

بسـيار ظـاهري عمـومي هـم     هـاي   الملل است، در بسياري موارد مطابق مصـلحت  حقوق بين

هـاي   كـه ايـن موضـوع در دانـش     كنـد. چنـان   هاي بزرگ را تامين مـي  نيست و منافع قدرت

وابسته به علم حقوق بسيار گزنده بوده و اعتراضات دانشمندان حقوق را برانگيخته است. به 

عنوان مثال حق وتو پنج عضو دايم شوراي امنيـت شـاهدي بـر صـحت ايـن ادعـا اسـت يـا         

شـود، بـه    الملل درياها در مواردي بسيار كه از منابع عرفي اسـتنباط مـي   از حقوق بينموادي 

هـاي خـلاف مصـالح ملـل      نـوردي، عـرف   هاي استعماري در دريـا  دليل سابقه ديرين قدرت

  بسيار در آن تشكيل شده است.  

  برهان انديشمندان اسلامي بر عدم امكان مبدأ انساني و شايستگي منابع عرف و ... 
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  بيني   لف. تفاوت دو جهانا

نقطه عزيمـت دو تمـدن در كشـورهاي اسـلامي و كشـور اروپـايي بعـد از رنسـانس كـاملاً          

  متفاوت است.  

كشورهاي اسلامي برسامانه توحيدي و عبوديت انسـاني و تبعيـت احكـام دينـي بـه تكـوين       

رب  اند كه هدف از آن كسب رضايت الاهي و قـرب معنـوي بـا    حقوق و قانون اقدام كرده

  است. و اين تلقي بر پيكر انديشه و تفكر در اين ممالكت حاكميت دارد.  

مقابل در مغرب زمين ابتدا دوره حكومت الهيات مسيحي اسـت؛ الهيـاتي كـه بسـياري از      در

هاي ديني آن نه در آن روزگار و نه در امروز قابل دفاع عقلاني نبـوده و نيسـت. ايـن     گزاره

به عقيده راز آلود بودن متون مقدس معتقد شده با استفاده  مهم سبب شد روحانيون مسيحي

  ها به تفسير آيات بپردازند.   از اسطوره و رمزكاوي

هـاي علـوم و    انگـاره  در رنسانس غربي جهت مداري مادي به واسطه حاكميت ماده بر پيش

شناسـانه بـر    هايي مادي را فراهم كرده است. چندين راهبرد معرفت هاي آن، محصول روش

  شود.  ادعاي فوق موجود است كه به يك مورد آن اشاره مي

رو  ايـن  بشر غربي پس از گريز و ستيز با دين، انسـان را در حصـار ماديـت تعريـف كـرد؛ از     

هاي مادي او تعريـف كـرد. و بـا     نيازهاي او را مادي ديد و سپس نياز انساني را فقط در نياز

مادي انسان همت گمارد. بـا توجـه بـه ايـن      گرايي ماده محور به رفع احتياج استخدام روش
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نكته، خط توليد دانش و رفع نياز انسان ماده محور شده و متناسب با آن محصول بـه دسـت   

  آمده نيز مادي خواهد بود.  

از نكات قابل توجه، جهت مداري مادي در غرب در تمام ابعاد زيست انساني است كـه بـه   

ــا نفــس  شــود. بشــر مطلــوب تمــدن مــذكور در   مــيپرســتي منجــر  توســعه ســامانه مــادي ي

برابـر اللـّه تعريـف شـده و از آن تعبيـر بـه        مـدار در  عرض با خـدا و حـق   محوري و هم انسان

هاي مرتبط با آن تغييرات بنياديني بـا بسـتر دينـي     شود. در اين بستر، حق و نظريه آزادي مي

  پيدا كرده است.  

اساس اين اصل، انسـان   غرب است. بر اومانيسم، هويت فرهنگي عصر جديد«ازاين دريچه، 

واقـع انسـان    ها و ملاك تشخيص خير و شـر اسـت. در   مدار و محور همه اشيا و خالق ارزش 

نشيند و قادر است بـدون در نظـر گـرفتن ديـن و ارتبـاط بـا مـاوراي طبيعـت،          جاي خدا مي

زي به دين مشكلات زندگي خود را حل و فصل كند. ديگر انسان با دو اهرم عقل و علم نيا

چــه اصــالت دارد، انســان اســت و خداونــد صــرفاً در جهــت رفــع آلام روحــي   نــدارد... آن

  ». تواند مورد توجه قرار گيرد و از اصالت برخوردارد نيست  مي

منـد فرمـانبردار رب در جوامـع اسـلامي كـاملاً       در اين منظر انسان تعريف شده با انسان معنا

چـه   اظ و عبارات داراي معاني متفاوتي در مقايسه بـا آن متفاوت است. در اين ميان حتي الف

شود، هستند. عقل انساني در اين نگاه قادر است همـه مسـائل    ها مطرح مي در ديگر فرهنگ
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ها بپردازد. داوري نهايي در حل منازعات به عهده عقـل اسـت و    را درك كند و به حل آن

زنـدگي بشـر را دارد و ايـن مفهـوم     هاي الاهي، توان اداره  عقل، مستقل از وحي و آموزش

ريشه در انديشه دكارت دارد. دكارت كـه بعـد از حمـلات منتقـدان و تشـكيك در مبـاني       

ريزي كرد، ازنتايجش  نويني را طرح  فكري آن، فلسفه مدرسي را از اعتبار انداخت و فلسفه

  .» شود  كه دين ضد عقل معرفي شده وتنها معيار صحت و سقم مي طرد دين بود؛ چرا

هـاي   گرايـي بيكنـي، پسـامد يافتـه     آيـد. تجربـه   مـداري مـي   جـاي ديـن، علـم     پس از اين بـه 

دهـد و   راني كامـل ديـن در طراحـي زيسـت انسـاني خبـر مـي        كوپرنيكي، كپلري از حاشيه

منـدي حـس و    شود و درپـي اصـالت   نهايت آزادي، همه تحفه مطلوب آن است، بيان مي در

گرايـي از پـس    سـوزد و فـرد   ين در آتـش نسـبيت مـي   تشكيك در معرفت ديني، همـه قـوان  

  شود.  هاي آن عرضه مي خاكستر

در جهان كنوني، بنيان اومانيستي بر انديشه حقوقي حاكميت دارد و با شـعار ارج نهـادن بـه    

دانـد. در ايـن خصـوص از كرامـت      بشر، خود را مبدأ حقوقي ـ انساني و تنها مرجع آن مـي  

بـاره بـا كمـي دقـت      شـود. در ايـن   حه مذكور استشـمام مـي  انساني مطرح در حقوق بشر راي

اي است كه ارزش يا مقام  اومانيسم فلسفه«شود:  مجدد به تعريف اومانيسم مسأله آشكار مي

داند، سرشـت انسـاني و مرزهـا و     انساني را ارج نهاده و انسان را اصيل و محور همه چيز مي

  » كند. ذ ميهاي طبيعت انساني را در موضوع خود، اخ دلبستگي
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الملـل تعريـف    الملل بشر در موضوع حقوق افراد در سطح بـين  كه حقوق بين با توجه به اين

چـه در موضـوع    آن شـود و هـر   الملـل تعريـف مـي    چه در موضوع حقوق بين آن  شود، هر مي

  الملل به عنوان منابع ذكر شده است، در حقوق بشر نيز حكم منبع را دارد.   حقوق بين

ي اسلامي، منابع قانون جهاني بشر و حتي واضع آن و مبدائيت آن كـاملاً تعيـين   بين در جهان

بيني، مبدائيت انسان هم عـرض ربـوبي قابـل پـذيرش نيسـت؛       اساس اين جهان شده است. بر

زيرا انسان براي اثبات علوم امـروز نيـز محـدود در عصـر و زمـان و قـدرت و علـم اسـت و         

  آيي ندارد.   جوامع بشري در مسير روحاني انساني كار هاي درماني او براي بسياري از راه

  منابع شايسته استنباط حقوق بشر  

منـابع واقعـي و منـابع    «المللـي دو تقسـيم عمـده وجـود دارد:      خصوص منابع حقـوق بـين   در

گيـري قواعـد حقـوقي كـه از نظـام       شكلي. منابع واقعي يا اصلي يعني عوامل حقيقي شـكل 

 38اسـاس مـاده    شـود و منـابع شـكلي، بـر     و عقيدتي ناشـي مـي  اجتماعي، اقتصادي، سياسي 

، 1945ژوئـن   26و  1920دسـامبر   16المللـي مـورخ    اساسنامه ديوان دايمي دادگستري بـين 

المللـي اصـول كلـي حقـوق، تصـميمات يـا        المللي، عرف بين عبارت است از: معاهدات بين

المللـي و قواعـد آمـره     ينرويه قضايي، دكترين، اصل انصاف، اعمال حقوقي يـك جانبـه ب ـ  

  .» المللي  بين
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با دقت در منابع ذكر شده كه در تدوين حقوق بشر نيز مورد تاييد و اسـتفاده قـرار گرفـت،    

شود كه تمـدن مـدرن غـرب، انسـان را صـاحب چنـين حقـي بـراي          اين موضوع روشن مي

  تدوين و مبدائيت آن و منابع مذكور را منابع حقوق بشر دانسته است.  

  ترين نقطه افتراق ديدگاه اسلامي ادعاي جامعه جهاني است.  فوق اساسينكته 

  منبع مشترك  

آيا بـراي تـدوين و اسـتنباط حقـوق جهـاني بشـر منـابع مـذكور در منـابع شـكلي و واقعـي            

اي بايد در منابع استنباط حقـوق جهـاني    شايستگي منبعيت دارند؟ چه خصوصيت يا ويژگي

  بشر باشد؟  

كننـد كـه    يژگي مهم را براي منابع استنباط حقوق جهاني بشر مطرح ميفقهاي اسلام چند و

ديـوان دايمـي دادگسـتري، شايسـته ايـن       38شود منابع مذكور كنـوني در مـاده    موجب مي

  صلاحيت نباشند. 

هـا   چه ذكر شد، از نكات مهم در استنباط، شـناخت موضـوع انسـان اسـت. انسـان      مطابق آن

راز وحدت جامع و قـدر مشـترك از كثيـر محـض از امـور      رو اح اين كثير محض هستند؛ از

شود و اگر افـراد بشـري همـه بـا هـم يـك حقيقـت محـض بودنـد،           ضروري محسوب نمي

اقامه برهان عقلـي در محـدوده حكمـت    «يافت و  تساوي همه و قانون مساوي با آن معنا مي

وقتـي ممكـن    عملي و مناسب آن براي اثبات قوانين حقوقي مشترك بين تمـام افـراد بشـر،   
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است كه استحقاق مشترك و مستحق حقيقي جـامع و فراگيـر ثابـت شـده باشـد تـا حقـوق        

  » مدون بشر قابل تحليل علمي باشد....

ها در منبع استنباط بسيار ضـروري اسـت    با توجه به بيان مذكور، وصف اشتراك همه انسان

  ها طراحي كرد.  تا پس از آن بتوان حقوق جهاني براي همه انسان

عنصر مشترك همان فطرت الاهي است. اين عنصر برخلاف عـرف و عـادات دو خصيصـه    

. 2. پايـداري امـور فطـري    1هاي مقبـول دينـي منطبـق اسـت:      بردارد كه با ملاك مهم را در

  ها.  مشترك بودن آن ميان همه انسان

هـا   طبيعي بدن به خاك نسبت داده شـده اسـت كـه همـه نكـوهش       در فرهنگ قرآني بهره«

مورد قرآن كريم انسان را نكوهش كرده و هر جـا سـخن از    60وجه آن است. نزديك به مت

جا از كرامت انساني، سـجود   نظر است. اما هر مذمت است، انساني از خاك آفريده شده مد

گـردد. از   ها به روح و فطـرت بـازمي   رود، همه ستايش فرشتگان و جانشين خدا... سخن مي

ترك يعني فطرت داراي سه ويژگي اسـت: نخسـت ايـن كـه     ديد قرآن مجيد، اين اصل مش

كه در همه آدميان به وديعـه نهـاده شـده اسـت و سـوم از       خواهد و بس؛ دوم اين خدا را مي

  » گونه تعبير و تبديل در امان است. گزند هر

ها است؛ زيـرا در اوصـاف    مدعاي اين مقاله، صلاحيت فطرت به عنوان اصل مشترك انسان

ها براي استنباط حقوق مشترك  وق بشر، نياز به اصل مشترك ميان همه انسانمنابع براي حق
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بـاره كـه    جهاني بشر ضروري است؛ اصلي كه به سمت طبيعت انساني ارجاع نشـود. در ايـن  

طبيعت انساني در چه حـالتي از وضـعيت انسـاني اسـت، سـخنان متعـدد و آراي گونـاگون        

توان صلح پايدار را براي آدمـي   بيعت نميگذشت و واضح است با اصول ارجاعي به اين ط

توانند جهان شمولي انسـاني را بـر جهـان     رو واضعان حقوق بشر زماني مي اين فراهم كرد؛ از

كـه اصـولي را بپذيرنـد كـه مشـترك       گيرنـد، نـه آن    داشته باشند كه از اصول مشترك بهره

شـود و در حـدود و   نباشد يا حتي در صورت اشتراك بر اساس طبيعت آدمـي بنيـان نهـاده    

قيود جامعه دموكراتيك قرار گيرد. حتي اصول آزادي و برابري مطـرح در حقـوق بشـر بـه     

چـه خـواهي    آن گردد. اين آزادي و برابري را مادي تعريف كرده و هر فطرت آدمي بازنمي

دانند؛ به عبارت ديگر آزادي از قيود ديني و طغيان عليـه ديـن مـداري را آزادي     انساني مي

اند. اين عده نيز مطمئنـاً آزادي محـض را مـدنظر ندارنـد و بـراي قـوانين جهـاني نيـز          دهنامي

اند. اما نكته اساسي در انديشه اسـلامي عـدم مشـروعيت آن و ارجـاع      حدودي مطرح كرده

  آوري اين قوانين شده است.   اصول مذكور به طبيعت انسان محوري است كه موجب الزام

هـا داشـته    آوري بـراي انسـان   تواند الزام بيني اسلامي نمي جهانحقوق بشر كنوني با توجه به 

مشترك و پايمنـد در طبيعـت انسـاني اسـتنباط      ها و با اصول غير كه از سوي انسان باشد؛ چرا

  شده است.  
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اي را  عنوان قيد انساني پذيرفته شود، در آن صورت دسـتور عـده   اگر اصل حريت انساني به

ها نيز حـاكم   ها، بر آن عرضي انساني با انسان ن بوده و اصل هماي ديگر كه خود انسا بر عده

  تواند موجب مشروعيت آن باشد.  است و نمي

اند و هيچ دليل معقولي، عرفي و ... بـر مسـخ اراده انسـاني از     ها آزاد آفريده شده تمام انسان

زام سـوق  توان انسان را به سمت و سـويي بـراي ال ـ   سوي انساني وجود ندارد. فقط زماني مي

هـاي منشـأ    تـرين خدشـه   داد كه منشأ مشروعيت از قرارداد اجتماعي انسـاني نباشـد. از مهـم   

  قرارداد به شرح ذيل است؛  

الف. قرارداد اجتماعي امري اعتباري است. (بسياري از انديشمندان آن را حقوق موضـوعه  

سـش بنيـادين ايـن    گرايي حقوق طبيعي رو به افـول نهـاد) و پر   اند كه با رشد تحصيل دانسته

توانـد منشـأ موضـوعي غيـر      است كه چگونه موضـوعي اعتبـاري ( قـرارداد اجتمـاعي) مـي     

  اعتباري به نام الزام يا مشروعيت باشد. 

هـا   اي از انسـان  ب. اگر مشروعيت اعتباري فرض شـود، چگونـه امـري اعتبـاري ميـان عـده      

به اين اعتبار نپيوستند يا حتـي بـا   ها باشد؛ بويژه كساني كه  تواند موجب انقياد همه انسان مي

  آن مخالفت هم دارند.  
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حقوق از ناحيه انساني بوده و موجب حبس موارد متعدد از اختيارات انساني و انقيـاد   ج. اين

توانـد حريـت    انساني به موجب قانوني اعتباري نمي  برابر قانون انساني است و هيچ انساني در

  دار صادر شود.  رتي كه قانون از ناحيه ولي ولايتكند، جز در صو  خود را حبس يا معلق

مشـروعيت  «با توجه به مطالب بيان شده و تعريفي كه از فقه در خصوص قانون ارائـه شـده،   

واسطه منشائيت آن است. منشأ اين قانونگـذاري خداونـد اسـت. خداونـد      اين قانون (فقه) به

  شود.  نسان نميهاي ا خصوص نيازمندي مانند انسان دچار جهل يا خطا در

  » يابد. از سويي خداوند، ذاتي، عين علم حضوري و شهود است و جهل در آن راه نمي

كـه در قـرآن ابتـدا از     اي گونـه  در متون ديني ميان تكـوين و تشـريع پيونـد وجـود دارد؛ بـه     

شـود كـه فقـط     شود و سپس به انسان خطاب مـي  اطاعت تمام مخلوقات در جهان بحث مي

  اطاعت كند.  بايد از خداوند

آيات قرآن با بيان مقدمه قياس مذكور در اطاعت همه مخلوقات از خدا و اتصـال موضـوع   

كند؛ موضوعي كه در آيات متعـدد   به تشريع، نتيجه اطاعت انسان از رب را الزامي تعبير مي

تواند وضع شود و منابع  رو حقوق جهاني بشر فقط از سوي خداوند مي شود. از اين ديده مي

  ين اين حقوق نيز تعيين شده است.  تدو

  حقوق اسلامي جهاني بشر 
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با توجه به تعريفي كه از قانون بيان شد، فقه قانون اسلامي است و تـدوين و اسـتنباط قـانون    

  المللي اسلامي ريشه دارد.   اسلامي جهاني بشر در قانون بين

  

به تعهدات سرزميني  المللي اسلامي عبارت از آن قسمت از قانون و عرف راجع حقوق بين«

و قراردادي كه يك دولت اسلامي ـ اعم از دو فاكتور يا دو ژوره ـ آن را در روابط خود با   

  » كند. ساير دول دو فاكتور يا دو ژوره مراعات مي

الملل اسلامي، به شرح ذيـل   منابع حقوق اسلامي، چه در حقوق داخلي و چه در حقوق بين

  در فقه بيان شده است:  

  . اجماع 4. عقل 3. سنت يا احاديث 2 . قرآن1

برانگيـز سانسـور    البته در فرق ديگر اسلامي منابع ديگري نيز طرح شده است. از نكات تامل

حقـوق جديـد   «المللي اسلامي است.  خصوص نقش اسلام در حقوق بين علمي است كه در

ني اسـت كـه منشـأ آن    المللي كه امروزه عملاً در سرتاسر دنيا كاربرد دارد، درواقع قواني بين

ـ شـهرهاي     اروپاي غربي است. در بحث از تاريخ اين حقوق، نويسندگان معمولاً از دولـت 

مقدمـه از   پردازند و سپس بي درنگ به دوره رومي مي كنند و پس از آن بي يونان شروع مي

گوينـد   عصر جديد و خلئي نزديك به هزار سال كه حـد فاصـل ايـن دو اسـت، سـخن مـي      

الملـل نـه جـايي بـود و نـه نيـازي غفلـت         در دوران قرون وسـطا بـراي حقـوق بـين    كه  ازاين
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و اين امور موجب شـده كـه برخـي از حقوقـدانان كشـور نيـز بـه ايـن موضـوع          » ورزند. مي

تواند درباره مشروعيت يا منابع حقوق بشر ايده بدهد. ولـي   گرايش يابند كه دين اسلام نمي

» الملـل  هـاي حقـوق بـين    ريشـه «و آثار نيس بـه نـام    توان در اين خصوص به كتاب واكر مي

هاي حقوقدان روسي بـه نـام بـارون دوتـوپ را مـورد       توان رساله مراجعه كرد؛ همچنين مي

  مطالعه قرار داد.  

هـاي آن از   آوري حقوق جهاني بشر كنوني بـه واسـطه ريشـه    توان به عدم الزام نهايت مي در

كـه بـه اصـل مشـترك رجـوع نشـود و از حـق و         جهت مشروعيت و منابع رسيد و تا زمـاني 

  ها را ضرورت خواند.   توان اطاعت همه انسان حدود الاهي بهره گرفته نشود، نمي

 نيا : اميررضا دهقاني سندهينو


